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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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معرفی نسخه دست‏نویس

مجموعه ادعیه و مناجات

مریم محمدشفیع*

یادداشت
کُل  طور  به  و  و چاپ‏سنگی  دست‏نویس  نسَُخ  تاریخی  و  علمی  ارزش‏های  تمام  بر  علاوه 
کتاب‏های قدیمی، یکی از کارکردها و ارزش‏های این نوع از منابع، بازخوانی تاریخ محلی 
است؛ چنان‏که بررسی نسخه‏های قدیمیِ موجود در یک منطقه، علاوه بر این‏که در شناساییِ 
نویسندگان، شاعران، دانشمندان، خوش‏نویسان و کاتبان آن منطقه مؤثر است، گاهی اوقات 
یادداشت‏های موجود در حواشیِ این نسخه‏ها نقاط تاریکی از تاریخ آن منطقه را مشخص 
خواهد کرد. اما صرف‏نظر از تمامی اطلاعاتی که ممکن است از بررسی نسُخ خطی به دست 
آید، یعنی صرف‏نظر از متن، پدیدآور، کاتب و یادداشت‏های حواشیِ نسخه، اساساً وجودِ 
خودِ نسخه در یک منطقه و در نزد خانواده‏ای مشخص، گاهی روشن‏گر بسیاری از مسائل 

فرهنگی-تاریخیِ آن منطقه یا خانواده‏ی صاحب نسخه خواهد بود.
در میانِ خانواده‏های قدیمیِ ساکن شهر گرگان )استرآباد سابق( و شهرها و روستاهای مختلف 
استان گلستان )ایالت استرآباد و گرگان( گاهی نسخه‏های قدیمی متعدد و پراکنده‏ای )اعم از 
دست‏نویس و چاپی( وجود دارد که بعضاً حاوی اطلاعات مشخصی از تاریخ فرهنگی، اجتماعی 
و سیاسی منطقه هستند و بعضاً در ظاهرِ امر هیچ‏گونه اطلاعاتی از این دست ندارند. به کرّات و 
دفعات از اشخاص و خانواده‏های مختلف شنیده شده که در گذشته نسخه‏های خطّی و قدیمی 
داشته‏اند و به دلایل مختلف ازبین رفته یا مفقود شده است. حتی نسخه‏هایی که تاکنون نیز در 
اختیار برخی افراد و خانواده‏ها موجود است، به دلایل مختلف در خطر نابودی و مفقود شدن 
هستند؛ چه بسا بر اثر گذرِ زمان و تغییر نسل‏ها و عدم شناخت و آگاهی، نسُخِ قدیمی و سایر اسناد 

و مدارک و آثار ارزشمند تاریخیِ موجود در نزدِ یک خانواده به سرنوشتی نامعلوم دچار شده‏اند.
اما  است،  آرشیوی  مراکز  به  آثار  این  سپردن  ارزشمند،  آثار  این  حفظ  راه‏های  از  یکی 
حداقل اقدامی که می‏توان در راستای حفظ اطلاعات مکنون در این آثار، انجام داد، ثبت 
معرفیِ  ادامه،  در  بود.  خواهد  تصویربرداری  و  فهرست‏نویسی  طریق  از  آن‏ها  اطلاعاتِ 

نسخه‏ی دست‏نویس متعلق به خانم عزّت‏السادات قدس‏مفیدی ارائه خواهد شد.

*مسؤل مرکز اسناد 
تاریخی مؤسسه 
فرهنگی میرداماد
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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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سادات قدس‏مفیدی
سادات مفیدی یا بنی‏مفید گروهی از سادات ساکن در شهر گرگان )استرآباد( و روستاهای غرب استان 
گلستان )بلوک سندن‏رستاق( هستند که در این منطقه سابقه‏ای دیرینه و پرُافتخار دارند؛ سادات بنی‏مفید 
که از سادات موسویِ حسینی هستند، از پیش از دوره‏ی صفویه در شهر استرآباد و بلوک استرآبادرستاق 
ساکن بوده و رجال برجسته و چهره‏های مشهوری از میان آن‏ها برخاسته‏اند. یکی از مشهورترینِ این 
چره‏ها »سیدّمفید بزرگ« یا »سیدمفید اوّل« است که اکنون اخلاف او در شهر گرگان با نام‏های خانوادگیِ 
»مفیدی« و یا با پسوند و پیشوند »مفیدی« شناخته می‏شوند. یکی از شاخه‏های سادات بنی‏مفید، خانواده‏ی 
»قدس‏مفیدی« هستند. جدّ بزرگ شاخه‏ی سادات قدس‏مفیدی، شخصی به نام »سیدمحمدتقی«، مشهور 
به »آقابزرگ قدس‏مفیدی« بوده که هم‏اکنون بخشی از عمارت مسکونی و تاریخی او در گذر سرخواجه 
گرگان، واقع در کوچه حمام سردار باقی و برقرار است. این خانه یکی از مکان‏های منسوب به مولودخانه 
آغامحمدخان قاجار بوده و در این رابطه نقل‏قول‏های شفاهی متعددی در بین این خاندان رایج و زبان‏زد 
است. خانم عزّت‏السادات قدس‏مفیدی که در این خانه به دنیا آمده و هم‏اکنون نیز در این خانه زندگی 
می‏کند، صاحب نسخه‏ای دست‏نویس در موضوع ادعیه و مناجات هستند، که در ادامه این نسخه معرفی 

خواهد شد.
مجموعه ادعیه دست‏نویس )شیعه/فارسی-عربی(

گردآورنده: ناشناس- تاریخ تألیف: نامشخص )با توجه به این‏که در سومین برگ استقبال نسخه 
نوشته: »کتاب مشتمل بر ادعیه برای عامه حوایج و مرام دنیا و آخرت از کتب معتمده استنساخ 
شده« بنابراین، به احتمال زیاد این کتاب باید نسخه‏ی منحصر به‏فرد بوده و گردآورنده‏ی آن نیز 

یکی از رجالِ سادات مفیدی استرآباد بوده باشد.(
مشخصات کتاب‏شناسی

مجموعه‏ایست از ادعیه شامل 3 باب؛ باب نخست در ذکر ادعیه منقول از مصباح کفعمی، که این بخش 
شامل چهل دعا است. باب دوم در ذکر ادعیه منقوله از غیر مصباح کفعمی که در مجموع شامل چهار دعا 
است. باب سوم در مناجات‏ها شامل یک مقدمه در تعریف مناجات و در ادامه ذکر 18 مناجات است. 

فهرست مطالب
]خطبه و مقدمه کتاب[ )ساقط است(

]باب اول؛ در ذکر چهل دعا که در مصباح کفعمی نقل شده است[ )از ص1- ر موجود تا ص159- ر( 
توضیح: هر دعا شامل دو قسمت است؛ قسمت نخست »شرح دعا« شامل منابع روایی، خلاصه 
فضل دعا و طریقه و زمان خواندن آن. قسمت دوم »متن دعا« )در برخی موارد ترجمه متن دعا در 

بین سطور نوشته شده است.(
1-  دعای حمید )چند سط آغازین منابع و شرح و خواص دعا ساقط است( 2-  دعای مجیر 
3- دعای صحیفه )نقل از کتاب »مهج الدعوات« سید ابن طاووس( 4- دعای معراج 5- دعای امان 
6- دعای حجب 7- دعای جامع 8- دعای جوشن کبیر 9- دعای مشتمل بر اسماءالله تعالی )نقل 

مجموعه ادعیه و مناجات
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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از کتاب »دروع« ابن طاووس( 10- دعای الطاهرین )روایت از امام صادق( 11- دعای اویس قرنی 
)نقل از »مهج الدعوات« ابن طاووس( 12- دعای دیگر اویس قرنی )نقل از »مهج الدعوات« ابن 
طاووس( 13- دعایی که بسیار جلیل‏القدر است )نقل از »مهج الدعوات« ابن طاووس( 14- دعایی 
که بسیار عظیم‏الشأن است )روایت از امام صادق( 15- دعای تهلیل قرآن )روایت از پیغمبر( 16- 
دعای جوشن صغیر )نقل از ملحقات مصباح کفعمی- با ترجمه زیرنویس( 17- دعای ادریس 
در اعمال ماه رمضان )نقل از ابن طاووس( 18- دعای مباهله در اعمال ماه ذیحجه )نقل از کتاب 
»اقبال« ابن طاووس( 19- دعای عهد در اعمال ماه شعبان )روایت از امام جعفرصادق( 20-  ]دعای 
بیستم جا افتاده است[ 21- دعای خضر در اعمال ماه شعبان )با ترجمه زیرنویس( 22- دعای 
مشلول )نقل از »مهج‏الدعوات« ابن طاووس( 23-  دعای علی‏القدر )نقل از حاشیه ملحقات مصباح 
کفعمی( 24- دعای جلیل‏القدر )نقل از ملحقات مصباح کفعمی( 25- دعای عشرات )ازجملۀ 
ادعیه صباح( )نقل از کفعمی که منقول است از روایات شیخ طوسی در »مصباح‏المتهجد« و ابن باقر 
در »اختیار« و ابن طاووس در »مهج‏الدعوات«( 26-  دعای مروی از صاحب‏الزمان)عج( )نوشته: 
در حاشیه مصباح چیزی به نظر نرسید( 27-  دعای آدم علیه‏السلم 28- دعای حضرت ابراهیم 
علیه‏السلم )از مهج‏الدعوات ابن طاووس به نقل از کفعمی( 29- دعای حضرت عیسی)ع( )نقل 
از کتاب »قصص‏الانبیاء« سعید ابن هبه‏الله راوندی( 30- دعای پیغمبر صل‏ّالله در غار 31-  دعای 
حضرت فاطمه)س( )نقل از کتاب »امالی« ابوالفضل محمد ابن عبدالمطلب شیبانی( 32- دعای 
امام سجاد)ع( )روایت از مقاتل ابن سلیمان( 33- دعای امام جعفرصادق)ع( )روایت از اسماعیل 
ابن فضل هاشمی( 34- دعای امام رضا)ع( )نقل از کتاب »کنوزالنجاح« شیخ طوسی و نقل از ابن 
مابویه( 35- دعای اهل‏بیت المعمور )نقل از حاشیه مصباح کفعمی و کتاب »توحید« ابن مابویه( 
36- دعای سرّ قدسیه 37- دعای سهم‏اللّیل )نقل از کتاب »عدّه‏الداعی«( 38- دعای مشتمل بر 
اسم اعظم )روایت از حضرت علی)ع(( 39- دعای دیگر مشتمل بر اسم اعظم )روایت از امام 

سجاد)ع(( 40- دعای دیگر مشتمل بر اسم اعظم )روایت از امام موسی‏کاظم)ع((
باب دوم؛ در ذکر ادعیه منقوله از غیر مصباح کفعمی )از ص159- ر تا ص164-پ(

1-  دعای امام جعفرصادق)ع( )نقل از کتاب »مجموع الرائق«( 2- دعای دیگر امام جعفر صادق)ع( 
)نقل از کتاب »مصباح‏الزائر«( 3- دعای پیغمبر)ص( )نقل از کتاب »امالی« شیخ طوسی( 4- دعای 

حضرت علی)ع( )نقل از کتاب »امالی« شیخ طوسی( 
باب سوم؛ در مناجات‏ها )از ص164-پ تا ص204- ر(

مقدمه در تعریف مناجات 
1- مناجات اول، منسوب به امیرالمؤمنین)ع( 2- مناجات دوم، منسوب به امیرالمؤمنین)ع( )نقل از 
مصباح کفعمی( 3- مناجات سوم، منسوب به امام سجاد)ع( 4- مناجات خمس‏عشر )پانزده‏گانه( 
حضرت علی ابن الحسین، امام سجاد)ع( که به احتمال قریب به یقین از کتاب»صحیفه ثانیه 
سجادیه« تألیف شیخ محمد ابن حسن ابن حر عاملی، نقل کرده است: )اول: مناجات تائبین- دوم: 

مریم محمدشفیع
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؟؟؟؟؟؟؟
متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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مناجات شاکین- سوم: مناجات خائفین-  چهارم: مناجات راجین- پنجم: مناجات راغبین- ششم: 
مناجات شاکرین- هفتم: مناجات مطیعین- هشتم: مناجات مریدین- نهم: مناجات محبیّن- دهم: 
مناجات متوسّلین- یازدهم: مناجات مفتقرین- دوازدهم: مناجات عارفین- سیزدهم: مناجات 

ذاکرین- چهاردهم: مناجات معتصمین- پانزدهم: مناجات زاهدین(
]ضمیمه[ 

1- شرح دعای سمات )از ص204-پ تا ص227-پ(
توضیح: در عنوان این بخش عبارت »چهل‏ویکم« نوشته شده که نشان می‏دهد، مقصود گردآورنده، 

انضمام این بخش به ادامه‏ی باب نخست کتاب است. 
در مقدمه‏ی این بخش آمده: »بعرض میرساند راقم حروف که چون قدوه‏العلما و زبده‏الصلحا عالک له 
عاک یقین مولانا محمدصالح قزوینی1برّدالله مضجعهمتعرض شرح فضل و اصل این دعا شده، فراید و 
فواید بسیار در آن درج نموده، مناسب می‏نماید که تیماً بکلامه نقل رسالۀ او در این مقام شود و آن این 
است؛ بسم‏الله الرّحمن الرّحیم الحمد لله رب‏العالمین والصّلوه عَلی محمّدٍ وَ آله اجَمَعین. امّا بعــــد این 
فقیر حقیر محمدصالح قزوینی حسب‏الالتماس بعضی از برادران به ترجمه دعای سمات که از دعاهای 

عظیم‏الشأن است، جرأت نمود، امید که مقبول افتد، که المأمور معذور. بدانکه سمات...«
دٍ وَ آله وَ سَلَّم« لله عَلی مُحَمَّ انجام: »... و بکُِلِّ شَیءٍ عَلیمٌ آمین رَبَّ العالمَین وَ صَلَّ

بنابر آن‏چه در مقدمه‏ی این بخش آمده، گردآورنده عیناً مطلب محمدصالح قزوینی را بازنویسی کرده است.
2- ادعیه پراکنده و زیارت‏نامه امیرالمؤمنین)ع( )از ص227-پ تا ص228-پ( 

مشخصات نسخه‏شناسی
خط نسخ نسخ 14 سطری، ترجمه بین سطورشکسته نستعلیق، کاتب نامعلوم . تاریخ تحریر: 
نامعلوم )سده 12ق(. کاغذ: آهارمهره نخودی. عناوین به شنگرف. ترجمه بین سطور به سرخی. 

جلد: تیماج قهوه‏ای با نقش گل هشت‏پرَ در چهار گوشه و سه گل هشت‏پرَ در میانه. 
آغاز ساقط، آغاز موجود: »... که او از اهل بهشت است و اگر ترسناکی یا گرسنه‏ای یا تشنه‏ای یا 

صاحب‏قرضی یا غریبی یا اندوهناکی این دعا بخواند...«
انجام: »... منِ صَفوَتکَِ وَالابَرارِ منِ خاصیَّتکَِ برَِحمَتکَِ یا ارَحَمَ الرّاحمینَ«

حواشیِ خارج متن: 1- تاریخ وفات مرحوم حاجی سیدمفید، جمعه چهارم ربیع‏الثانی 1325 
)ص1- ر( 2- دعای قربانی )ص2- ر( 3- تاریخ تولد آقا حسین در روز جمعه 6 شعبان 1326 

4- تولد رباب‏بیگم روز 12 رمضان 1323 )ص3- ر( 
آسیب‏شناسی: 1- اوراقی از آغاز نسخه ساقط شده. 2- دو برگ انجام نسخه شدیداً آسیب دیده است. 
3- لبه‏های اوراق رطوبت دیده و تغییر رنگ داده. 4- گوشه چپ تحتانی اوراق در قسمت رویه بر اثر تماس 
انگشت سیاه شده. 5- لبه‏های برخی اوراق وصالی دارد. 6- جلد زیرن ساقط و معدوم شده، جلد زبِرَین منفصل 

است. 7- برگ انجام نسخه منفصل است و اندکی نقصان دارد. 8- دو برگ استقبال نسخه منفصل است.
17*cm8 :20      اندازه مسطور*cm12 :قطع نسخه

1 - محمدصالــح روغنی قزوینی 
از علمــاء ایــران در قــرن 11 و 
ابتدای قــرن 12 هجــری قمری 
است. از آثار او می‏توان به »شرح 
و  )ترجمه  »نــوادر«  نهج‏البلاغه«، 
راغب  الادباء  محاضرات  تلخیص 
در شرح  »رموزالایقان«  اصفهانی(، 
»ترجمه  مولــوی(،  معنوی  مثنوی 
دعای  »شرح  ســجادیه«،  صحیفه 
سمات«، »شرح عهدنامه مالک‏اشتر« 

اشاره کرد.

مجموعه ادعیه و مناجات




